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حادثه

سه شــنبه  23 مهر 1398 |  ســال هفتم |  شماره 1816

خودکشی به دلیل ترس  از حکم جلب

شــهروند| مردی برای فــرار از پرداخت بدهی 
۲۰ میلیون تومانی خودش را از طبقه چهارم به پایین 
پرتاب کرد و جانش را از دســت داد. روز یکشنبه یکی 
از شــهروندان با مراجعه به کلانتری غیاثی اعلام کرد 
که مدتی پیش از ســوی فردی مورد ضرب و شــتم 
قرارگرفته و با حکم دادگاه باید ۲۰ میلیون تومان دیه 
بگیرد که در همین راستا حکم جلبی برای متهم صادر 
شده است. این فرد از افسر کلانتری خواست که برای 

اجرای این حکم ماموری را به آدرس متهم اعزام کند.
 با اعزام مامور، شاکی نیز با او همراه شد و به خانه متهم 
رفت که در ادامه با حضور مامور و شاکی در محل، مامور 
پلیس برای اجرای حکم زنگ در خانه متهم را به صدا 
درآورد و این فرد با این که در خانه حضور داشــت در را 
باز نکرد. به همین دلیل نیز مامور از مدیر ســاختمان 
خواست که در را باز کند و آنها به پشت در خانه متهم 

در طبقه چهارم رفتند.
با توجه به قفل بودن در، احتمال فرار متهم تشدید شد 
و به همین دلیل مامور کلانتری به پشت بام رفت که در 
آن جا مشاهده کرد متهم از طبقه چهارم خودش را به 
پایین پرتاب کرده است. در همین راستا عوامل اورژانس 
در محل حاضر شده و با بررسی علایم حیاتی، مرگ این 

فرد را تأیید و اعلام کردند.
رئیس کلانتری 114 غیاثی با اعلام این خبر گفت: 
»در این راســتا موضوع به بازپرس کشیک قتل اطلاع 
داده شد و خانواده آن فرد نیز مراجعه کردند و تحقیقات 
اولیه از آنان انجام شد. همچنین جسد به پزشکی قانونی 

منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سرقت عجیب  از فروشگاه زنجیره ای 
معروف 

شهروند| چهار متهم که با تغییر برچسب قیمت 
روی کالاها در یک فروشگاه زنجیره ای اقدام به خرید 
این اجناس با قیمتی پایین تر کرده بودند، دســتگیر 
شــدند. چند روز پیش متصدی یکی از فروشگاه های 
زنجیره ای معروف در غرب تهران با مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰ تماس گرفت و اعلام کرد که چهار نفر را 
حین سرقت اقلام از این فروشگاه دستگیر کرده است. 
در همین راستا نیز ماموران کلانتری 1۸1 وردآورد در 
محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار 

خود قرار دادند.
با حضور ماموران در محل، تحقیقــات اولیه آغاز و 
مشخص شــد که دو مرد و دو زن با دو چرخ دستی پر 
از اقلام خریداری شــده در فروشگاه به صندوق رفته و 
درمجموع با پرداخت ۵۰۰ هــزار تومان قصد خروج از 
فروشگاه را داشــتند که ماموران حراست فروشگاه به 
حجم خرید و مبلغ درج شــده روی فاکتور مشکوک 
شده و اقدام به بررســی اقلام کردند که در جریان آن 
مشخص شــد که اقلام مندرج در فاکتور با آن چه که 
خریداری شده است، مطابقت ندارد. ماموران پلیس نیز 
اقدام به تحقیق از چهار متهم کردند که در جریان آن 
مشخص شد این افراد کالاهایی را که عنوان مشابه با 
یکدیگر داشته، انتخاب و برچسب بارکد قیمت روی آنها 
را با یکدیگر عوض کرده  بودند تا قیمت نهایی ارزان تر از 
قیمت واقعی این اقلام شود؛ به طوری که در برآوردهای 
بعدی مشخص شد که این افراد بیش از چهارمیلیون  
تومان از این فروشگاه خرید کرده و تنها ۵۰۰ هزار تومان 
به صندوق پرداخت کرده بودند. ســرهنگ صید مراد 
پیروندی، رئیس کلانتــری 1۸1 وردآورد، با اعلام این 
خبر گفت: »برای هر چهار متهم پرونده ای تشکیل شده 
است و این افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه 

دادسرا شدند.«

ذره بین

6
زن کلاهبرداری که پس از صدور چک بلامحل از کشور متواری شده بود، توسط پلیس بین الملل دستگیر شد.سردار  هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل 
نیروی انتظامی با اعلام خبر بازداشت کلاهبردار فراری توسط پلیس اینترپل، درباره جزییات این خبر گفت: »زنی به  اتهام  کلاهبرداری از حدود 1۵ نفر و 
صدور چک بلامحل به  مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تحت تعقیب دستگاه قضائی کشــور قرار گرفت. این فرد به بهانه سرمایه گذاری در مسکن و خودرو پس از 
کلاهبرداری و واگذاری چک های بلامحل به یکی از کشورهای منطقه گریخت که پلیس بین الملل ناجا بلافاصله براساس اعلام مقام قضائی ضمن ارتباط 
با سازمان اینترپل، برای او درخواست صدور اعلان قرمز کرد. اینترپل تهران پس از ارسال حکم جلب بین المللی متهم به کشورهای عضو سازمان اینترپل 
توانست با استفاده از ردیابی های ویژه و کمتر از دو ماه محل اختفای او را شناسایی کند. با هماهنگی های انجام شده با مقامات کشور محل اختفای متهم، فرد 

کلاهبردار دستگیر و از طریق یکی از مرزها به کشور منتقل شد. او برای رسیدگی پرونده به مراجع قضائی تحویل شد.«

دستگیری زن 
کلاهبردار توسط 
پلیس بین الملل

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

آگهی ثبتی
آگهی ابلاغ اتهام مرحله اول

)نوبت سوم(
بدینوسیله به آقای مجتبی هاشمی از کارکنان پیمانی شبکه فراهان که به 
اتهام غیبت غیر موجه پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 
این دانشگاه تحت بررسی می باشد، اعلام می گردد جهت رویت ابلاغ اتهام و 
ارائه دفاعیات حداکثر ظرف مدت ده روز بعد از آخرین نوبت انتشار آگهی به 
دفتر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک واقع 
الهدی  علم  خیابان  شیرودی  شهید  خیابان  اراک  آدرس  به  دانشگاه  ستاد  در 

طبقه اول مراجعه فرمایند.
  » روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک «
_______________________________

آگهی ابلاغ اتهام مرحله اول
)نوبت سوم(

بدینوسیله به آقای امین سیف از کارکنان آزمایشی مرکز درمانی آموزشی 
امیرکبیر که به اتهام غیبت غیر موجه پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری این دانشگاه تحت بررسی می باشد، اعلام می گردد جهت رویت 
ابلاغ اتهام و ارائه دفاعیات حداکثر ظرف مدت ده روز بعد از آخرین نوبت انتشار 
اداری دانشگاه علوم پزشکی  به تخلفات  بدوی رسیدگی  به دفتر هیات  آگهی 
اراک واقع در ستاد دانشگاه به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان علم 

الهدی طبقه اول مراجعه فرمایند.
       » روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک « 

نقده  تارلا  قزل  پلاستیکی  قطعات  تولید  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   1۰۸61۰36۲۰۵ ملی  شناسه  و   61۰ ثبت  شماره  به 
مورخ  نامه شماره 9/۲۸34  و  مورخ 139۸/۰۵/11  العاده  فوق  مجمع عمومی 
139۸/۰6/۰6 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نقده و باستناد مصوبه 
تسهیل صدور  و  زدائی  مقررات  هیات   1397/۰۵/3۰ مورخ  شماره ۸۰/1644 
مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 اساسنامه جدید شرکت 

در ۵۲ ماده و ۲9 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی   
نقده  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع 

)627539(
___________________________________

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری سایپا تیبا به شماره پلاک 33 ایران 
به شماره شاسی   M15/8289763 به شماره موتور 958 ص 52 
NAS811100G5893848 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
___________________________________

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو207i  به شماره پلاک 15 ایران 
شاسی  شماره  به   15790000208 موتور  شماره  به   47 ی   869
اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود   NAAR13FE8CJ984661

ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
پلاک397  شماره  به  آپاچی  موتورسیکلت  کمپانی  سند 
ایران79664به شماره موتور 0E6BF2095866 به شماره شاسی 
N2G***180P9419134 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 

می باشد
___________________________________

مفقودی
به   206SDپژو خودرو  مالک  کبیری  مسعود  اینجانب 
موتور  شماره  به   NAAP41FE6FJ295970 شاسی  شماره 
رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت   163B0225545
در  ادعایی  هر کس  چنانچه  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثنی 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد .
___________________________________

مفقودی
کارت هوشمند وانت زامیاد به شماره کارت 3074008 به شماره 

پلاک 15 ایران367 ط 27 به شماره موتور 80017937 به شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAZDL104TKA018589 شاسی 

اعتبار ساقط میباشد
___________________________________

مفقودی
برگ سبز کامیون باري بنز911 به شماره پلاک 15 ایران 511 ع 
49 به شماره موتور 10010641 به شماره شاسي 14294987 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
___________________________________

مفقودی
اینجانب رامین اکبري مینق مالک خودرو به شماره انتظامی 15 
موتور  به شماره  به شماره شاسي 82034852  م 58  ایران 792 
رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   22568235731
در  ادعایی  کس  هر  است.چنانچه  نموده  را  مذکور  اسناد  المثنی 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
جاده مخصوص   14 کیلومتر  در  واقع  ایران خودرو  فروش شرکت 
1 مراجعه  تهران کرج شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد .

مفقودی
شماره   به  خواه   زراعت  سعید  نام  به  رانندگی  هوشمند  کارت 

1307835 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است
___________________________________

مفقودی
کارت هوشمند رانندگی پایه یک باری به نام مهدی نجفی فرزند 
مسعود به شماره 2315589 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است
__________________________________

مفقودی
 MVM530 سواري  خودروي  سبز  برگ  و  کمپاني  سند 
موتور  شماره  به   96 ج  ایران553   15 پلاک  شماره  به 
شاسي شماره  به    MVM484FFFE026165
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   NATGCAVF4E1026134

ساقط مي باشد.
__________________________________

مفقودی
ایران   15 پلاک  شماره  به  پراید  سواري  خودروي  سبز  برگ 
شاسي  شماره  به   1788515 موتور  شماره  به   43 م   134
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   S1412285282931

باشد. مي 

شهروند|  مهدی روی تخت ICU لحظات سختی 
را ســپری می کند. او همراه زن و فرزند و عده ای از 
دانشجویان و همکلاســی های دانشگاهش عازم 
کربلا بود. آنها سرنشین همان اتوبوسی بودند که 
پنجشنبه شــب در خاک عراق تصادف شدیدی 
کرد؛ حادثه ای که جان 6 نفر را گرفت. همسر و فرزند 
خردسال مهدی هم در بین جانباختگان آن حادثه 
بودند. حالا مهدی تنها بازمانده خانواده کوچک سه 
نفره ای است که برای زیارت و راهپیمایی اربعین به 
عراق رفته بودند؛ تنهــا بازمانده ای که خودش هم 
حال و روز خوبی ندارد. پزشــکان نگران بینایی او 
هستند؛ اما هوشــیاری پایین او جراحی و هرگونه 
اقدام درمانی دیگر را غیرممکن کرده است. اینها را 

برادر مهدی برهانیان به »شهروند« می گوید. 
    شما چطور از حادثه مطلع شدید؟

ظهر جمعه بود، حدود ساعت 12 یکی از دوستان 
مهدی با من تماس گرفت؛ البتــه او ماجرا را تعریف 
نکرد، فقط به من گفت که مهدی در بیمارســتان 
امام خمینی)ره( ایلام بســتری شده است. من هم 
به ســرعت خودم را به ایلام رســاندم. وقتی آنجا 
رسیدم، تازه فهمیدم که چه اتفاقی برای آنها افتاده 

است.
  همان جا به شما اطلاع دادند که همسر و فرزند 

مهدی هم جانباخته اند؟
نه، پدر مینا از کربلا تلفنی ماجرا را به من اطلاع داد. 
شرایط خیلی سختی است؛ برادرم با این وضع روی 
تخت بیمارستان بود، بعد هم فهمیدم که همسر و 
پسرش جان شان را از دست داده اند و حال مهدی 

هم اصلا خوب نیست. 
    پدر و مادر خانم کرامتی هم با آنها به کربلا رفته 

بودند؟
نه، آنها قبلا خودشان به کربلا رفته بودند، آنجا از 
طریق دوستان شان از حادثه مطلع شدند و بعد هم 

به ما خبر دادند. 
    مهدی چگونه به تهران منتقل شد؟

در بین مجروحان حادثه حال سه نفر خیلی وخیم 
بود؛ مهدی، خانم اکبری و یک مرد دیگر که من او را 

نمی شناختم. با هماهنگی هایی که انجام شد، این سه 
نفر به بیمارستان بقیه الله)عج( منتقل شدند. 

    الان حال مهدی چطور است؟
تعریفی ندارد؛ صورتش خیلی آسیب دیده است، 
فکش از چند جا شکســته و استخوان صورتش 
بشدت آســیب دیده است. پزشکان خیلی نگران 

بینایی او هستند. خدا کند برای چشمانش مشکلی 
پیش نیاید. 

    پس مهدی فقط مشکل بینایی دارد؟
نه، او هنوز نمی تواند صحبت کند؛ چندباری که 
بالای سرش رفتم، وقتی از او سوال پرسیدم با اشاره 
جواب داد؛ البته اصلا از اتفاقی که برای همســر و 

فرزندش افتاده است، خبر ندارد. خوشبختانه نخاع 
و مغزش آسیب ندیده است؛ یعنی مشکل حرکتی 

ندارد اما خب فعلا نمی تواند حرکت کند.
    چرا؟

سطح هوشیاری مهدی خیلی پایین است و دست 
و پایش را گاهی اوقات به ســختی تکان می دهد؛ 
اما خوب هوشیار نیســت. به همین دلیل هم فعلا 
نمی توانند او را جراحی کنند. پزشکان به ما گفتند 
تا وقتی که هوشــیاری پیدا نکند، نمی توانند او را 

جراحی کنند.
    آن روزی که به ایلام رفته بودید، از مصدومان 
حادثه و کســانی که آنجا بودند، علت تصادف را 

نپرسیدید؟
تقریبا جزییات ماجرا را تعریــف کردند؛ ظاهرا 
یک اتوبوس ایرانی از لایــن مخالف با اتوبوس آنها 
برخورد می کند و بعد هم که نیروهای امدادی عراق 
برای کمک می آیند. اما ظاهرا به آن مرکز درمانی که 
منتقل شده بودند، امکانات درمانی لازم را نداشته 
است. مادر یکی از همین مصدومان برای من تعریف 
کرد که همسر برادرم و آقای نوبخت بعد از حادثه هم 
هنوز زنده بودند. حتی برادرم پیکر پسرش را تحویل 
یکی از مســافران اتوبوس که وضع بهتری داشت، 
می دهد و بعد از چند دقیقه از حال می رود؛ در واقع 
نبود امکانات درمانی باعث شد که فوت کنند. شاید 
اگر امکانات بیشتری بود یا به مرکز مجهزتری منتقل 

شده بودند، هنوز زنده بودند.
    از انتقال پیکرها به ایران اطلاع دارید؟

ظاهرا یکشنبه شب آخر وقت اجساد وارد ایران 
شده بود؛ آن طور که به ما گفتند   نحوه انتقال اجساد 
هم اصلا مناسب نبوده اســت. قرار است تا قبل از 
غروب دوشنبه به بهشت زهرای تهران منتقل شوند 
و بعد از شست وشــو تحویل خانواده ها شوند. الان 
که دارم با شــما صحبت می کنم، پدر من هم برای 
شناسایی به پزشکی قانونی رفته است. پدرم اصلا 
حال روحی خوبی ندارد، مادرم هم که فقط بی تابی 

می کند. 
    مهدی فرزند چندم خانواده است؟

ما دو برادر هستیم. مهدی دو سال از من کوچکتر 
است؛ او 26 سالش است. 

    چند سال بود که ازدواج کرده بود؟
تابستان 93 با مینا ازدواج کرد و همین یک سال 

پیش هم علیرضا به دنیا آمد. 
    در همان دانشگاه با هم آشنا شده بودند؟

بله، مهدی و مینا عضو بسیج دانشجویی بودند، 
همان جا با هم آشنا شدند و ازدواج کردند. 

مهدی دانشجوی چه رشته ای بود؟
او لیسانس مکانیک از دانشــگاه خواجه نصیر 
داشت؛ البته ترم سوم ارشد هوافضای امیرکبیر هم 

هست. مینا هم لیسانس مکانیک بود. 
شما ساکن تهران هستید؟

مهدی در شــهر ری زندگی می کند و پدر هم در 
تهران است؛ البته مهدی به خاطر کارش در شهر ری 
است. او در چند مدرسه تدریس می کند، به همین 
دلیل هم برای نزدیکی به محل کارش آنجا را برای 

زندگی انتخاب کرده است. 

گفت وگوی »شهروند« با عموی کوچکترین جانباخته حادثه اتوبوس زائران اربعین:

اگر امکانات عراق بیشتر بود، آنها الان زنده بودند
  مهدی برهانیان، دانشجوی ارشد هوافضای دانشگاه امیرکبیر، در حالی روی تخت بیمارستان به سر می برد

 که همسر و کودک یک ساله اش  در این حادثه جان باخته اند

مادری که شاهد این حادثه تلخ بود 

ندا اکبری یکی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر 
است که در تصادف اتوبوس زائران ایران به عراق مصدوم 
شد. او از شامگاه پنجشنبه تاکنون در کما به سر می برد. 
این دانشجوی مهندسی  مانند دیگر همکلاسی هایش 
قربانی نقص فنی، سرعت بالا و نبود گاردریل در جاده 
شــد. ندا همراه مادر و دیگر همکلاسی هایش  زائران 
کربلا بودند، اما به مقصد نرسیدند و چند کیلومتر بعد 
از مرز مهران در خاک عراق متوقف شدند. اتوبوس این 
دانشجویان درحالی که عازم نجف بود، با اتوبوسی دیگر 
برخورد می کند که باعث می شود سرنشین های ایرانی این اتوبوس عراقی دچار حادثه شوند. در این اتفاق 6 نفر کشته و 
بیشتر مسافران اتوبوس مصدوم می شوند. با گذشت پنج روز از این حادثه تلخ مادر ندا که خود در اتوبوس حضور داشته 
است، به »شهروند« از جزییات ماجرا می گوید: »به همراه دخترم و دیگر همکلاسی هایش عازم نجف بودیم، از ترمینال 
غرب در تهران سوار شدیم و بیش از صد نفر بودیم. دانشــجویان خودشان این سفر زیارتی را برنامه ریزی کرده بودند. 
تعدادمان زیاد بود، هم دانشجویان بودند، هم همراه های آنها، کودکان هم در کاروان مان حضور داشتند. به هرحال سوار 
اتوبوس شدیم و راه افتادیم. غروب بود که به مرز رسیدیم و مجبور شدیم اتوبوس مان را عوض کنیم. وسایل حمل ونقل به 
اندازه کافی وجود نداشت، بنابراین همه مسافرها به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و سوار اتوبوس های عراقی شدیم.  به 
سمت نجف حرکت می کردیم که در منطقه ای به نام »حصان« اتوبوسی ایرانی از باند مخالف به طرف ما  آمد. راننده عراقی 
تلاش داشــت راننده مخالف را آگاه کند، بوق های ممتد می زد و سعی می کرد به شانه راه برود، اما انگار راننده اتوبوس 
خواب بود. تلاش راننده ما بی فایده بود، تا این که جلوی  اتوبوس مخالف به وســط اتوبوس ما برخورد کرد و سه ردیف 
وسط بشدت صدمه دیدند، دختر من هم آن جا بود. در لحظات اول اصلا نمی توانستیم تکان بخوریم. تا به خودم آمدم 
مسافران را غرق خون دیدم که ناله می کردند. به سرعت سراغ ندا رفتم، تکان نمی خورد،  فقط فریاد می زدم و صورتش 
خونی بود. تقلا می کردم او را نجات دهم که آمبولانس و نیروهای امدادی عراق رسیدند و مصدوم ها را به شهر بدره بردند. 
همانجا بود که فهمیدم مینا به کما رفته است.«مادر ندا که بغض داشت و به سختی گریه اش را پنهان می کرد، در ادامه 
گفت: »امکانات درمانی این مرکز پزشکی کافی نبود. مینا کرامتی راد و احسان نوبخت از آن دسته مصدومانی بودند که 
در وهله نخست نفس می کشیدند، اما از آنجایی که تجهیزات کافی نبود، آنها هم تاب نیاوردند و در همان خاک عراق 
جان باختند. حتی تجهیزات سی پی آر و احیا وجود نداشت. مصدومان را به مرکز درمانی حصان بردند و بعد خودرو های 
ایرانی گروه گروه مجروحان را از خاک عراق به بیمارستان امام خمینی)ره( ایلام منتقل کردند و از آن جا به بیمارستان 
بقیه الله)عج( تهران. از روز شنبه در بیمارســتان بقیه الله)عج( هستیم و ندا همچنان در کماست، البته در کنار مهدی 

برهانیان. منتظریم تا بچه هایمان به هوش بیایند، امیدواریم و دعا می کنیم.«
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